
تنها برایِ خواندنست ... آوردنِ اين مطالب نه به معنایِ تائيدست و نه به تبليغ و نه 

 

۸۱ 

دبياتروستا باختری ، سپاهی گمنام ا : سنگ

 

 
 

 

 صبوراالله سياه 

 



  
  خورشيدی۱۳۸۲ثور ، 

  سـپاهی گمنام ادبيات: روستا باختری

   

 صبور االله سياه سنگ
  

htm.may-rosta/siasang/com.faanoos.www://http  
  

  
  
  
  

 

 سـياست و ادبيات
   

بسياری از سازمانها، شاخه ها و جريانهای . دهه چهل خورشيدی را ميتوان داغترين روزگار سياسی افغانستان دانست
ادبيات و سياست در آن سالها پيوسته به هم . سياسی چپ و راست کنونی ريشه در همان دوران سراپا جوش و خروش دارند

کمتر نويسنده و سرودپردازی را ميشد نام برد که به گونه يی دل، دست يا گوشه . گی مييافتندتاب ميخوردند و پيوند تنگاتن
  .چشمی به اين يا آن انديشه سياسی نداشته باشد

   
نخستين و برتر را در دارالعلوم او که آموزشهای . يکى از سيماهای برازنده آن روزگار آزاده مردی بود به نام عبدالظاهر سامی

عربی و دارالمعلمين کابل فراگرفته بود و سالها داوری دادگاههای هرات و قندهار را به دوش داشت؛ در بخش ديگرى از 
  .زندگيش بيشتر به کشف و پرورش استعدادهای رخشان جوانان ميپرداخت
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  خوشـه و انيس، ژوندون
   

آن سالها در ميان . ويژه داسـتانهاى کوتاه بود" ژوندون"گهاى ميانى هفته نامه در نيمه پسـين دهه چهل خورشيدى بر
پيهم نويسى اين نويسنده ميتوانست نشان دهد که . روستا باختری: داستاننويسان يک نام بيشتر از ديگران به چشم ميخورد

  . ديده شده بود" انيس" روزنامه البته سالها پيش نيز سلسله يادداشتهايى از او در. وى پرکارتر از همگنانش است
   

که در برگيرنده " هفتخوان"به گفته مسعود راحل، پژوهشگر و فلسفه شناس افغان، روستا باختری بيشتر از طريق 
  ) ١.(ديدگاههاى پراکنده نويسندگان بود و هفته يکبار در انيس بازتاب مييافت، به خوانندگان شناسانده شد

   
وقتى به ايران آمد، دندانپزشکى را رها کرد و رشته حقوق : ".... دوستان باختری، مينويسدمحمد حسن نوری، يکتن از 

او با کوشش سخت به کار نويسـندگى پرداخت، در تهران همکارى خود را با . سـياسى را در دانشـگاه تهران برگزيد
  )۲."(اى نويسندگان مجله خوشه بودمطبوعات، با نوشتن مقالات اجتماعى و داستان آغاز کرد و مدتى هم در سلک شور

   
کمتر کسى ميدانست که او در آنسوى اينهمه آرامش و خموشى، چه . ظاهراً زندگى آرامى داشت) روستا باختری(محمد صابر 

 را سپرى کرده تا رسيده به روستاى داستاننويسى و - از ناپديد شدن از کابل تا زندانى گرديدن در ايران -کوره راههايى 
  .لهاى پس از آنجنجا

   

  ...امشب به قصه دل من گوش ميکنی 
   

، در واپسين گفت و شنودش با سـالار عزيزپور، سرودپرداز و پژوهشگر افغان در ۲۰۰۴روستا باختری روز هفدهم فبرورى 
  : جرمنى، از گذشته هايش چنين ياد کرده است

   
. از همان کودکى کنجکاو و حساس بوده ام. تن واداشترسيدن به حقيقت نيرومندترين انگيزه يى بوده که مرا به نوش"

از . احساس ميکردم که تنها از راه نوشتن ميتوانم به حقايق رويدادها برسم. ميخواستم پاسخى به کنجکاويهايم داده باشم
اى کوه قاف بزرگى از خانواده ما پير زنى بود که هر شب قصه ه. سوى ديگر محيط خانواده شوق نوشتن را در من پرورش داد

سپس به تشويق و حمايت پدر قصص الانبيأ را بار بار خواندم و به دنبال آن نوشته هايى . و جنها و پريهايش را به ما ميگفت
  . را... به گردانندگى لطف االله ترقى و » ترقى«از عزيزالرحمان فتحى، نشرِيه » در پاى نسترن«چون 

   
مبارز نگاهى به سراپايم . نخستين داستانم را نوشتم و با ترس و لرز دادم به حميد مبارز که معاون روزنامه انيس بودروزى 

داستان را واپس داد و در پايان . چهل سال بايد دود شمع بخورى تا نويسنده شوى. نوشتن آسان نيست: انداخت و گفت
  زبان خارجى ميفهمى؟ : پرسيد

   
او که يکى از دانشمندان طراز اول آن زمان و نيز بزرگ محله ما بود، به من . فتم نزد قاضى عبدالظاهر سامىر. نا اميد نشدم

برو موضوعات ساده و روشن را به زبان . داستان نويسى کار شاق و پيچيده است. از داستان نوشتن آغاز نکن! فرزندم: گفت
  . امروزى بگو

   
او نگاهى به . باز هم نوشته را به دفتر آقاى مبارز بردم. يت درست و راستگويى نوشتمآمدم و شانزده صفحه در پيرامون ترب

  . و اين بار نوشته ام را برايم نداد. اين موضوع را از کجا دزديده اى؟ قابل چاپ نيست: کاغذها انداخت و پرسيد
   



قاضى سامى به گـونه مقدمـه بر آن افـزوده يک ماه نگذشته بود، ديدم نوشته ام چاپ شد، البته نه همه آن، بلکه بخشى که 
بار ديگر که . دو هفته بعد دنباله اش چاپ شد. به هـر حال در پيشـانى مطلب نام روســتا باختری به چشـم ميخـورد. بود

 بود، اما آنجا سى افغانى نوشته شده. زير اين ورق امضا کن: ميخواستم به دفتر معاون انيس بروم، تحويلدار مرا صدا زد و گفت
  )۳."(تحويلدار پنج افغانى برايم داد و خدا حافظى کرد

   

  پنجــره
   
آفتاب همان گـرمى هر روز را داشت و . وقتى از خواب بلند شـد، روز مثل هميشـه برايش عـادى و معمولى بود" شـين"

ديرتر از خواب برخاسته بود ولى هر چه بود؛ " شـين"آن روز . سايه روشن اتاق نيز با بى لطفى هميشگى به او خيره شده بود
چيز تازه يى که بتواند او را در آن صبح آشنا براى چيز تازه ترى . نگاهى به دور و بر خود انداخت. روز براى او معمولى بود

  ) ۴.(اميدوار کند، به چشم نميخورد
   
ا همين سطرها آغاز ميگردد، بيشتر به خاطر درونمايه، که نخستين داستان بلند ذهنى افغانستان نام گرفته و ب" پنجره"

البته نميتوان از تلاش شاعرانه محمود . ساختار نه چندان استوار و به ويژه آب و هواى ايرانيش خوانندگان زيادى نيافت
  .فارانى براى بازشناساندن اين داستان و نشان دادن ارزشهاى هنريش ياد نکرده گذشت

   
ميخواستم از زندگى مردى : "سال پس از نوشتن پنجره، در همان گفت و شنود به سالار عزيزپور گفتروستا باختری چهل 

او که نويسنده است، اتفاقاً با زنى برميخورد که هر روز در پشت پنجره خانه مقابل پيدا . بنويسم که تلاش ميورزد کارى کند
بارى در همين خانه انتخابات به راه مى افتد و هر . خ نازکى ميرقصدميشود؛ تا اينکه به خانه او راه مييابد و در پشت پرده سر

در نتيجه اين انتخابات، دربان برنده ميشود و در نقش گرداننده خانه درمى . نامزد ميکند" مقام"کسى خود را براى رسيدن به 
  . هر آنکه از کارى سرکشى کند، دربان با شلاق دستداشته اش او را سرکوب ميکند. آيد

   
در پايان وقتى قهرمان داستان از خانه . پنجره در کليت محکوميت و به بن بست رسيدن انسان در برابر مرگ را نشان ميدهد

برون ميرود و ميخواهد رازهاى مگويى را به ديگران بازگويد، درمييابد که اصلاً تفاوتى ميان آدمهاى درون و برون خانه ديده 
  ."در کنار خانه دارى برپا ميکند و خود را از آن مى آويزد: مرد سپس چاره يى ميسنجد. نميشود

   
. روستا باختری را بايد از خلال نوشته هايش شناخت.ص.م: "محمد حسن نوری در ديباچه اين اثر اشاره جالب ديگرى دارد

بعضى از کارها . فگندگاهى چنان با قهرمان داستانش همدل ميگردد که سايه اين صميميت به زندگى واقعى او نيز سايه مى ا
موقعى هم که به او گفتم داستان پنجره را چاپ کن، گفت من . را بى علت انجام ميدهد، زيرا براى زندگيش نيز علتى نمييابد

   ) ۵"(١۳۴۴سيزدهم فروردين . و به اينگونه اين کتاب خوب يا بد اکنون در دست شماست. حالش را ندارم، تو خودت ميدانى
   

  بن بست
   

 دشواريهاى گنگ و کمتر شناخته شده در زندگى باختری به وى مجال نداد تا در راه شگوفايى داستانهاى کوتاهش شايد
همانگونه که انديشه مرگ و به بن بست نشستن از دغـدغـه هـاى کهـن و ديرين در روانش بود؛ . چنانى که بايد پيش برود

پناه برد و از سرآغاز دهه پنجاه تا مرگ ديگر با آن شور و گرماى اين نويسـنده دلشکسـته رفته رفته به پيله تنهـايى 
  . پيشين ننوشت و تا توانست از کار آفرينشى دورى گزيد

   



انجمن . روستا باختری با آنکه شمار داستانهايش را کمتر از پانزده ميداند، بيشتر از سى قصه چاپ شده و راديويى دارد
اين کتاب نيز مانند نويسنده . چاپ کرد" آشناى بيگانه"از آنها را در گزينه يى به نام  بخشى ۱۹۸۸نويسندگان افغانستان در 

  .اش بى سر و صدا ماند
   
زمانى که من در مجله ژوندون کار ميکردم، او معاون بود و . از روستا باختری چهره يى به ياد دارم بسيار مهربان و کم سخن" 

همانگونه .)  پرچمى پرپر شد-گل زندگى مدير نجيب نيز به دستان شياطين خلقىالبته . (روانشاد نجيب رحيق مدير مسوول
او در . که حس از خود گريزى و پناه بردن به خاموشى در باختری نيرومند بود، کناره گرفتن از ديگران نيز خصلتش شده بود

گاه با حوصله متنى مينوشت، .  ميکردبا متانت و حجب با همکارانش برخورد. دفتر ژوندون نيز کارى به کار ديگران نداشت
نوشـته يى را تصحيح ميکـرد، يا اجـراى کارى را هدايت ميداد و گاه با دلزدگى سـرش را برروى ميز مينهـاد و در خود فرو 

آنجا در ميان سر و صداى ديگران، انگار نه روستا باختری بلکه يک مشت استخوان گره شده . ساعتها چنان ميماند. ميرفت
   ) ٦."(هم خزيده در انزوا نشسته بوددر

   

  مهمان ســرطان
   

فشارهاى روحى اين نويسنده غمين با کودتاى داس . باختری با پريشانيهايى که داشت آرامش گمشده اش را نمييافت
کرد گويى هورا و هياهوى کودتاچيان مانند زنجيرهاى گرانى بر دستها و پاهايش سنگينى مي. چکشى هفت ثور فزونى گرفت
  . و او را بيشتر از پيش ميفسرد

   
 از ۱۹۸۰نامبرده که ديگر نميتوانست گواه بدبختى خود يا ديگرى باشد، تصميم نهاييش را گرفت و در يکى از روزهاى پاييزى 

  ولى آيا او توان برون شده از اندوه پنهانش را نيز داشت؟. افغانستان برآمد
   

ه در خاک خودش کارى به خوب و بد دهر نداشت، در ديار بيگانه نيز بيصداتر از اين نويسنده همواره خاموش همانگونه ک
  .سنگ در گوشه يى نشست، تا اينکه از سرطان حنجره اش آگاه شد

   

  واپسـين خاموشـی
   

خاموشتر از حنجره سـرطانزده اش ، قلب داغدارتر از لاله روستا باختری ۲۰۰۴با دريغ، ساعت هفت و سى شام هفدهم اپريل 
 در پنجشير ۱۹۳۸نامبرده روز اول مى . شد و نامه هاى فـراوان دوسـتان و نگاههاى نگـران خانواده اش را بى پاسخ گذاشت

  . چشم به جهان گشوده بود
   

  !روحش شاد و فردوس برين جايش باد
   
   

  
   
   

  اشاره ها
  ) ۲۰۰۴ مى ۱، ۱۷۳زرنگار، شماره (مريم محبوب : از سالهای مسخفرار ) ١(



  )۱۹۶۵ اپريل ١۳۴۴/۷ فـروردين ١۳(محمد حسن نوری ": پنجره"ديباچه ) ۲(
  )۲۰۰۴ مارچ ۱۷ -سالار عزيزپور، دستنويس : دمى با روستا باختری) ۳(
  ) ۲۰۰۴ مى ۱، ۱۷۳زرنگار، شماره (مريم محبوب : فرار از سالهاى مسخ) ۴(
  ) ١۳۴۴ تهـران، فروردين -چاپخانه جليلی (روستا باختری : پنجره) ۵(
  ) ١۳۴۴ فـروردين ١۳(محمد حسن نوری ": پنجره"ديباچه ) ٦(
  . آگاهی يافتم که نعمت حسينی نيز گفت و شنودی با باختری داشته است) ٧(
   
     
   

   
  ۲۰۰۴ريجاينا، نزدهـم اپريل 

  )۲۰۰۴ چهارم می: بازنويسی(
   

 

 


